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نزولی شدن قیمت طلا
نایب  رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر 
تهران از روند کاهشــی قیمت ســکه و طلا 
در طول یک هفته اخیر، هم راستا با کاهش 
نرخ ارز آن هم برخلاف روند افزایشی طلای 
جهانــی خبــر داد. محمد کشــتی آرای در 
گفت وگو با ایســنا، در رابطه با وضعیت یک 
هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی گفت: 
در پایان هفته، قیمت جهانی طلا به دوهزار 
و ۳۸۰ دلار رسید که نسبت به ابتدای هفته 
۱۰ دلار افزایش داشــته اســت. سایر فلزات 
گران بها نیز این هفته با افزایش قیمت همراه 
بوده انــد. نایب رئیس ســابق اتحادیه طلا و 
جواهــر تهران ادامــه داد: برخلاف افزایش 
قیمت اونس جهانی طلا و بهای سایر فلزات 
گران بها، نــرخ ارز در بازار داخل در هفته ای 
که گذشــت، با کاهش همراه بود؛ در نتیجه 
قیمت ســکه و طلا نیز بــا توجه به کاهش 
نرخ ارز، روند کاهشــی داشــته و نسبت به 
ابتدای هفته ارزان تر شده است. او در رابطه 
با تغییرات قیمت انواع قطعات سکه و طلا 
در یک هفته اخیــر و آخرین معاملات بازار، 
گفت: هر قطعه ســکه تمام طرح جدید با 
۶۰۰ هــزار تومان کاهش نســبت به ابتدای 
هفته، ۴۰ میلیــون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت 
داشــت. ســکه تمام طرح قدیم نیز با ۵۰۰ 
هزار تومــان کاهش بها آخریــن معاملات 
روز پنجشــنبه به ۳۸ میلیون تومان رسید. 
نیم سکه و ربع سکه هر یک با ۱۰۰ هزار تومان 
کاهش هفتگی به ترتیب ۲۳ میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان (نیم ســکه) و ۱۵ میلیون تومان 

(ربع سکه) دادوستد شد.

هستند۵۱ درصد تهرانی ها مستأجر 
مدیــرکل دفتــر اقتصاد مســکن گفت: 
میانگیــن حــدود ۳۱ درصد از مــردم ایران 
مستأجر و بقیه مالک اند و هشت درصد هم 
در خانه های ســازمانی زندگی می کنند و در 
شهر تهران ۵۱ درصد شهروندان مستأجران 
هســتند. به گزارش مهر ابوالفضل نوروزی، 
مدیــرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرســازی، گفت: هشــت درصد مردم در 
خانه های سازمانی زندگی می کنند، در حالی 
که این عدد در کشورهای دیگر بیشتر از کشور 
ما است. به گفته نوروزی، همچنین برخی از 
مســتأجرین، مؤجر هم هستند، یعنی امکان 
دارد خانه ای که مالک آن هســتند را اجاره 
داده باشند و در خانه دیگری مستأجر باشند.

سیاه باد در سیستان

عرض جغرافیایی یکسان شــهر مکه و زابل (۳۱ درجه شمالی) باعث 
شــده تا جهت جغرافیایی «غرب» در سیستان به «قبله» موسوم باشد. 
بنابراین سیســتانی ها بدون اینکه مذمتی متوجهشــان باشــد، قبله شان غرب 
است! چهارشنبه گذشته ۲۶ اردیبهشت ماه کمی قبل از نماز شام (مغرب) ابر 
ســهمگینی از غبار از سمت غرب، منطقه سیســتان و شهر زابل را درنوردید و 
چنان که کلیپ های پرشــمار فضای مجازی نشــان می دهــد در کمتر از چند 
دقیقه شرایط آخرالزمانی را بر منطقه حاکم کرد. بادهای قبله که به ندرت در 
زابل اتفاق می افتند، نه تنها توفانی و ترســناک نیستند بلکه نویدبخش بارش 
باران هستند اما آنچه در سیستان شاهدش بودیم سیاه باد همراه با گردوغباری 
بود که جز «شــگفتانه ای دیگر از تغییر اقلیم» عنوان دیگری نمی توان برایش 
یافت.  نگارنده در طول پنج دهه عمرم ســومین بار اســت کــه توفانی با این 
خصوصیات را در این منطقه شــاهد هستم. دو بار دیگر یکی در ۴۵ سال پیش 
از جهت جنوب و دیگری حدود ۲۰ ســال پیش از سمت شمال اتفاق افتاد که 
هر دو رنگــی نارنجی و زرد داشــتند اما این یکی با خاک های ســربی رنگش 
آســمان را ســیاه و تار کرد. توفان خشمگین از سیستان گذر کرد و راهش را به 
افغانســتان ادامه داد تا پیامش را به حاکمان آن سوی مرز برساند که اگر راه 
آب به سمت قبله سد شود، گرد و غبار راه برخی سیاسیون این سو را نخواهد 
پیمود و بدون مماشات شام تار را میهمان همسایه شرقی خواهد کرد. اگر آب 
در پشت ســدها به مهار کشیده شــود، تحفه دشــت های غربی توفان بدون 
مســامحه ای اســت  که هیچ قدرتی را یارای مقابله با آن نیست. تغییر اقلیم 
جعبه ســیاه های متعددی دارد که کم کم بازگشایی می شــوند و اگر ظلم به 
طبیعت تداوم یابد واکنش هایی را شــاهد خواهیم بود که شــاید چاره ای جز 
پذیرش و ســازگاری نباشــد.  ایــن توفان نشــان داد که بادهــای غربی الزاما 
نویدبخش باران نیســتند و گذشــته اقلیمی با این شــتاب مداخلات انســانی 
بی تکرار است اما شاید درس آموخته این رویداد اقلیمی برای سیستانی ها هم 

این باشد که از این به بعد «قبله» را از «غرب» جدا کنند.

سقوط «پروژه عدالت»
 اگرچه حاضرند با هدف تسویه حساب های سیاسی و کنارزدن رقبا 
هرازگاهی خوراک افشــاگری ها را فراهم کننــد؛ ولی باید همه در 
جریان باشــند که تفاوت است بین فضاسازی رسانه ای و آنچه باید 
در واقعیت سهم خواهی اقتصادی رقم بخورد. قانون ماندگاری در 
مناصب مدیریتی محترم شــمردن پارادایمی یکســان در توزیع رانت اقتصادی 
اســت که در پس ظواهر رســانه ای متفــاوت پنهان می ماند. در واقع پشــت 
برگ «عدالت گرای» این بازی، منقوش به همان خطوط درهمی اســت که بر 
پشــت برگ «اعتدال گرا» نقش بسته و بازنده آن کسی است که در بلوف بودن 
ایــن بازی تردید می کنــد. در حقیقت «پروژه عدالت» نه در مقطع «سیاســت 
تعدیل اقتصادی» هاشــمی و نه در اعتراض به موج خصوصی ســازی دولت 
احمدی نژاد، که در فضای تخریب «مذاکرات برجامی» روحانی شکل گرفت و 
در ســیرک «دکتر سلام» پرورده شــد و شاخ و برگ یافت تا این بار تأمین منافع 

کارتل های مالی با شعار حمایت از محرومان تداوم یابد.
کل بلوای مالیات بر ثروت به این ختم شد که این قلم مالیاتی در سال ۱۴۰۲ 
نسبت به سال ۱۴۰۱ به اندازه نرخ تورم هم بالا نرفت و حجم آن نسبت به کل 
مالیات ها کاهش نیز پیدا کرد. مالیات بر خانه های خالی و ماشــین های لوکس 
هم در ســطح همان هیچ باقی مانــد و در عوض بار مالیات ها بیش از پیش بر 
دوش ارزش افزوده و درآمد ماهانه اشخاص قرار گرفت. هم زمان احکام مبارزه 
با فقر و نابرابری بار دیگر به ســمت محاسبه حجم «یارانه پنهان» چندین هزار 
میلیارد تومانی (!) اهدایی دولت به مردم جهت یافت تا مفاهیم اقتصادی نیز 
همچون مفاهیم سیاسی و فرهنگی قلب ماهیت شوند و همه چیز در تعارفات 
بی معنا فروکاسته شــود. گویا «فوران ایده » مدیران جوان در حدود جیره بندی 
نان و شــیر خشــک باقی خواهد ماند تا ســردرگمی در هدفمندسازی و توزیع 
منابع اقتصاد تضمین شــود و هرازگاهی از طرح هــای بی ثمری چون «مالیات 
بر سفته بازی و سوداگری» رونمایی شــود. بی آنکه مشخص شود سامانه های 
قبلی چه ماحصلی داشــته اند، ســامانه ای جدید زاده شــده و آیین نامه ای بر 
آیین نامه های قبلی اضافه می شــود. اینکه از این پس «سامانه جامع تجارت» 
قرار است چه کند و چه چیز را شــفاف کند که سامانه های قبلی نکرده اند، به 
اندازه رسیدن به این یقین اهمیت ندارد که در این گوشه از سیاره اصل اساسی 
همان «اتلاف» اســت و این را نه لزوما  اراده مردمان و یا «شــوفرهای» پشــت 
فرمان اقتصاد نشسته اند که «منطق سرمایه» بین المللی حکم می کند که بهانه 

خوبی برای استثمار ارزان منابع این سرزمین یافته است.
اگرچــه جولان «شــوفرها» در عرصه اقتصاد، در غیــاب «ماکس پلانکی» 
که بر آتــش ایده های نوین بدمد، بــه حرافی کســالت بار بی پایانی انجامیده 
کــه از واگویه ایده های دولت قبل تغذیــه می کند و توانایی مواجهه با بهمنی 
از مصائب اقتصادی که روز به روز ســنگین تر می شــود را ندارد. در سالی که 
کارتل هــای مالی حاضر به خریــد اوراق مرابحه دولتی با نرخ ســود نزدیک 
به ۳۰ درصد هم نیســتند و کارشناسان روزهای ســخت تری در تأمین بودجه 
را پیش بینی می کنند، ماحصل ســاعت ها جلســه بی ثمــر درخصوص ایجاد 
شــفافیت، بهینه ســازی نظام اعطای یارانه ها و ارتقای پایه هــای مالیاتی به  
منظور غلبه بر کسری بودجه دولت در فضایی استوار بر عدم شفافیت، چیزی 
نیســت جز انباشــت بدهی دولت (مردم) به بخش خصوصی (هلدینگ های 
اقتصــادی حاکمیت)، تخمین چندباره یارانه پنهان اعطایی به مردم و افزایش 

مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ماهانه اشخاص.

سرانه میزان مصرف انرژی در ایران تقریبا دو برابر میانگین جهانی است. 
این موضوع تقریبا در تمام عرصه ها وجود دارد هرچند که در سوخت های 
فسیلی از جمله فراورده های نفت و گاز، بالاتر است. در حال حاضر روزانه 

۲۵۰ میلیون لیتر فراورده نفتی در ایران مصرف می شود که با هر تراز جهانی و با هر کشوری مقایسه 
شــود، بسیار بالاست. البته چالش بنزین، مشهودتر از سایر حامل های انرژی است. طی سه سال اخیر 
بیش از ۴۰ درصد به میزان مصرف بنزین افزوده شــده و هم  اکنون ۸۵ درصد از ســبد سوخت بخش 
حمل و  نقل ســبک کشور را به خود اختصاص داده اســت. در حال حاضر ظرفیت پالایشی کشور در 
زمینه تولید بنزین و نفت گاز به طور تقریبی برابر مقدار مصرف در کشــور است؛ هرچند گاهی مجبور 
به واردات بنزین هم می  شویم چراکه یکی از وظایف وزارت نفت، تأمین امنیت انرژی در کشور است. 
میزان پرداخت یارانه ســوخت در کشور ســالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار است در شرایطی که مجموع 
درآمدهای نفتی کشور در حال حاضر خوشبینانه چیزی حدود ۴۰ میلیارد دلار است. این اعداد نشان 
می دهد که حدود دو برابر درآمدهای نفتی صرف پرداخت یارانه سوخت می شود. با توجه به قیمت 
هزارو ۵۰۰ تومانی برای بنزین ســهمیه ای و سه هزار تومانی برای بنزین آزاد، هر لیتر بنزین سهمیه ای 
۲۷هزار و ۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد نیز ۲۵ هزار تومان یارانه دریافت می کند تا به قیمت های امروز 
به دست مصرف کننده ایرانی برسد. در سال ۱۴۰۲ به طور میانگین روزانه حدود ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین 
در کشور مصرف شده است. اگر پایین ترین حد مصرف روزانه یعنی حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز را در 
نظر بگیریم، از این میزان ۶۰ میلیون لیتر بنزین ســهمیه ای و ۴۰ میلیون لیتر نیز بنزین آزاد بوده است. 

با توجه به پرداخت یارانه بنزیــن در هر دو مورد، روزانه 
هزارو ۶۵۰ میلیارد تومان یارانه به بنزین سهمیه ای و هزار 
میلیارد تومان یارانه به بنزین آزاد تعلق گرفته اســت که 
نشان می دهد دولت هر روز بیش از دوهزار و ۶۵۰ میلیارد 
تومان یارانه بنزین داده است. با یک حسابی سرانگشتی، 
یارانه پرداخت شــده به بنزین در مــاه ۷۹.۵ هزار میلیارد 
تومان و در سال ۹۵۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این 
در حالی است که بودجه عمومی دولت بر اساس قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۲، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. 
بنابراین یارانه پرداختی به بنزین، معادل حدود ۵۰ درصد 
بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ بوده است. اینجاست 
که نقش راهبردی این سوخت فسیلی در اقتصاد سیاسی 

مشخص می شود. بی تردید وضعیت مصرف بنزین و پرداخت این مقدار یارانه برای یک نوع سوخت 
فســیلی، وضعیتی بغرنج و غیرعاقلانه اســت که در شــرایط اجبار و ابرام در حال انجام است. برای 
خروج از این بن بســت، ســه راه پیش روی دولت قرار دارد: اول آنکه با ساخت پالایشگاه های جدید یا 
واردات و پرداخت یارانه به شکل فعلی (یا اشکال چندنرخی) افزایش روزافزون نیاز داخلی را تأمین 
کند که البته مســیر عاقلانه و آینده نگرانه ای نیست و کشور را از توسعه زیرساخت های ثروت  آفرین و 
بهبود وضع اقتصادی باز می  دارد؛ وانگهی بررسی ها نشان می دهد که در شرایط حاضر برای ساخت 
یک پالایشــگاه باید حدود ۱۰ میلیارد دلار ســرمایه گذاری صورت گیرد. دوم آنکه نرخ عرضه بنزین را 
آزاد و یکباره به قیمت واقعی برساند که بی تردید موجد و موجب تلاطم شدید اقتصادی و اجتماعی 
خواهد شد. سوم آنکه هم زمان با اقدامات فرهنگی و اجتماعی برای بهینه سازی مصرف بنزین برای 
تغییر رژیم انرژی خودروهای سواری و موتورسیکلت ها سرمایه گذاری کند که منطقی  ترین راهکار این 
معضل ملی به شمار می آید. در حقیقت هر نوع سرمایه گذاری در بهینه سازی مصرف سوخت، نوعی 
سرمایه گذاری ماندگار و پربازده و از همه جوانب به نفع دولت و مردم خواهد بود. از این رو مهم ترین 
رویکرد برای کنترل مصرف بنزین، متنوع سازی سبد سوخت مصرفی و کاهش سهم بنزین در این سبد 
با اســتفاده از راهکارهای مختلفی است که در قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف 

سوخت آمده است.
 یکی از اهداف مهمی که در قانون توســعه حمل ونقل و مدیریت مصرف سوخت به آن تصریح 
شــده، رســیدن مصرف سرانه بنزین کشــور به ۰٫۷ لیتر در روز بر نفر اســت. هم اکنون این رقم به دو 
برابر یعنی ۱٫۴ لیتر در روز بر نفر رســیده است. از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه ناوگان 
حمل ونقــل همگانی، بهینه ســازی تقاضای حمل ونقــل مبتنی بر کاهش ترافیک و کاهش ســفر، 
متنوع سازی سبد سوخت با حمایت از سوخت های جایگزین، ورود خودروهای برقی به چرخه ناوگان 
حمل و نقل، توسعه شبکه حمل ونقل ریلی، آموزش و فرهنگ  سازی مدیریت مصرف سوخت، ارتقای 
استاندارد تولید خودرو و موتورسیکلت، برخی از مهم ترین راهکارهای بدیهی کاهش مصرف سرانه 
ســوخت اســت. با وجود این و به دلیل پرداخت یارانه عجیب دولت برای حامل های انرژی در ایران 
و پرداخت نشــدن قیمت واقعی این حامل ها توسط مصرف کنندگان، تاکنون هیچ کدام از بخش ها به 
دنبال بهینه سازی مصرف نبوده اند. از سوی دیگر تفاوت فاحش قیمت این حامل انرژی با کشورهای 
همســایه که در مواردی تا ۸۰ درصد نیز برآورد می شــود، باعث صرفه اقتصادی قاچاق بنزین با هر 
هزینه ای شــده اســت. از همین رو اســت که نه نیروگاه ها به دنبال افزایش راندمان خود می روند و 
نــه بخش صنعت، فناوری به روز را به خدمت می گیــرد تا هزینه انرژی خود را کاهش دهد. بنابراین 
منطقی اســت با اجرای طرح های بهینه سازی در کنار ایجاد تنوع در سبد سوخت کشور (سی ان جی، 
هیبریدی و برقی) می توان مصرف بنزین را کاهش داد و از محل این صرفه جویی، طرح های توسعه ای 
را پیش برد. در این میان اصلی ترین راه کاهش مصرف بنزین، تغییر رژیم سوخت خودروهای سواری 
و موتورسیکلت ها به رژیم دوگانه سوخت (هیبریدی) و الکتریکی است. در حال حاضر نزدیک به ۵۵ 
درصد از خودروهای کلان شــهرها فرسوده هستند و با کیفیت روز جهان فاصله دارند. این خودروها 
مصــارف بالایی دارند اما به دلیل پایین بودن قیمت بنزین همچنان در خیابان ها جولان می دهند و در 
آلودگی هوا نقش اصلی را بازی می کنند. حالا فرض کنیم همه شرایط لازم برای تغییر این وضعیت 
بی  ثبات و خرید و انتقال فناوری، تغییر پلتفرم تولید خودروسازان داخلی، تسهیل واردات خودروهای 
هیبریدی و الکتریکی فراهم شد؛ آیا سازوکار تولید برق کشور می  تواند برق مورد نیاز میلیون ها خودروی 
برقی را تأمین کند؟ برای پاســخ به این سؤال نخســت باید به وضعیت تولید و مصرف برق در کشور 
نگاهی گذرا بیندازیم. مصرف روزانه برق کشور در اوج مصرف، حداکثر به ۷۳ هزار مگاوات می رسد 
و مجموعه تولید برق کشور حاصل از نیروگاه های حرارتی، اتمی و تجدیدپذیر کم وبیش همین مقدار 
است و هرگونه تلاطم یا تغییری ممکن است شبکه را دچار اختلال و کمبود کند. نیروگاه های حرارتی 
حدود ۹۴ درصد برق مورد نیاز کشور را تولید می کنند و شامل نیروگاه های گازی با ۷۱ نیروگاه، بخاری 
با ۲۵ نیروگاه و سیکل ترکیبی با ۳۸ نیروگاه می شوند. البته نیروگاه های سیکل ترکیبی از نظر سازگاری 
با محیط زیست و بازدهی تولید بر نیروگاه های گازی و بخاری ارجحیت دارند. کل ظرفیت نیروگاه های 
برقابی، خورشیدی و بادی نیز به عنوان منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر در تولید انرژی برق، به ویژه در 
زمان پیک مصرف، حدود پنج درصد اســت. حداکثر تولید روزانه برق در نیروگاه اتمی بوشهر هم به 
هزار مگاوات می رســد و با افتتاح فازهای جدید در آینده تا ســه هزار مگاوات در روز افزایش خواهد 
یافت. با کمی تأمل در می یابیم که عمده برق مورد نیاز کشور حاصل فعالیت ۹۶ نیروگاه گازی و بخار 
است که تقریبا همه آنها، کم  و بیش، به دلیل استفاده از سوخت های فسیلی منشأ آلودگی هوا و محیط 

زیستند. ظرفیت احداث نیروگاه های برقابی و نقش کم  اثر آنها در تولید برق 
نیز خیلی مقرون به صرفه نیســت.  مجموع تولیــد نیروگاه های تجدیدپذیر 
خورشیدی و بادی هم از هزار مگاوات تجاوز نمی کند درحالی که کشورهای 
توســعه  یافته و در حال توســعه، به ویژه در مناطق گرم و خشک و همســایگان ایران با درک اهمیت 
انرژی خورشــیدی به سرعت در حال گسترش این نیروگاه  ها و افزایش سهم تولید آنها در تولید انرژی 
هستند. در چند سال اخیر بزرگ ترین نیروگاه های خورشیدی جهان در امارات متحده عربی، قطر، عمان، 
هندوستان و آمریکا احداث شد ه  اند و هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی رشد کرده اند. پنل  های 
خورشــیدی قدیمی که بازدهی ۳۰ درصدی داشــتند و هنوز در ایران استفاده می شوند، جای خود را 
به پنل  های جدید با ۷۰ درصد بازدهی داده  اند و فناوری های جدید در این حوزه امکان بهره برداری از 
نیروگاه   های خورشیدی را حتی در تاریکی شب هم فراهم کرده  است. این در حالی است که در ایران 
اهمیت این موضوع چندان که باید درک نشــده است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و انرژی هنوز 
به سیاق دهه  های پیش گمان می کنند که هزینه  های کلان احداث و نگهداری نیروگاه های خورشیدی 
در برابر بازدهی اندک آنها، احداث و بهره  برداری از این نیروگاه  ها را توجیه  پذیر نمی  کند. درحال حاضر 
حدود ۲۵ میلیون خودرو و موتورســیکلت در کشور تردد می  کنند که تقریبا نیمی از آنها فرسوده   اند. 
در شــرایط فعلی اگر اســتانداردهای جهانی در تولید خودرو و بنزین را اعمال کنیم، کاهش مصرف 
بنزین تا ۵۰ درصد دور از دسترس نیست و اگر چنین درصدی محقق شود، به طور تقریبی سالانه ۱۵۰ 
میلیارد دلار از زیان جلوگیری کرده  ایم یا به عبارتی سود برده  ایم. از سوی دیگر اگر در مرحله نخست 
درصدد برقی کردن دســت کم پنج میلیــون خودروی 
سواری باشیم و با احتساب مصرف ۱۵ کیلووات انرژی در 
هر صد کیلومتر، نیازمند ۷۵ هزار مگاوات برق هستیم. 
به عبارتی تولید برق باید تا دو برابر رقم فعلی افزایش 
یابد. از ســوی دیگر براســاس برآوردهای کارشناســی، 
در ایران با توجه به شــرایط جغرافیایــی و حدود ۳۰۰ 
روز آفتابــی، ظرفیت تولید دســت کم ۶۰ هزار مگاوات 
انرژی خورشــیدی و ۴۰ هزار مــگاوات انرژی حاصل از 
توربین  های بادی وجود دارد و البته خیلی دور نیست که 
استفاده از سایر انرژی های تجدیدپذیر نیز فراگیر شود. با 
بررسی اجمالی وضعیت تولید و مصرف بنزین و تولید 
و مصرف برق در ایران می  توان نتیجه گرفت که یکی از 
شگفت  آورترین خطاهای حکمرانی در ایران، به ویژه در دولت های متوالی (نهم تا سیزدهم) قراردادن 
«بنزیــن» در جرگه کالاهای راهبــردی و پررنگ کردن نقش این کالا در معادلات اقتصادی اســت. در 
نگاهی اجمالی به بهای بنزین بعد از انقلاب خواهیم دید که هم زمان با افزایش تصاعدی این کالای 
راهبردی، بهای آن نیز از یک تومان در ســال ۱۳۵۷ به ســه هزار تومان در ۱۴۰۲ رسیده است و اینک 
نیز زمزمه تغییر نرخ بهای بنزین یا تعیین بهای چند نرخی آن به گوش می رسد. این سؤال بزرگی است 
که چرا باید انبوهی از این کالا با هزینه گزاف تولید یا وارد و به بهای نازل عرضه و به طور مستقیم در 
معادلات اقتصادی و به تبع آن در معادلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی نقش ایفا کند. اگر بخواهیم 
بســیار ســاده به موضوع بنزین و نقش آن در وضعیت فعلی ایران نگاه کنیم، به سهولت می توانیم 
این موارد را برشماریم. بنزین؛ سوختی فسیلی که به بهای گزاف تولید یا وارد و به بهای نازل فروخته 
می شــود. چنین رویکردی به مصرف بی رویه ایــن کالا انجامیده و در منحنی هزینه/فایده توجیه  پذیر 
نیســت. بنزین؛ کالایی که عرضه فراوان آن با بهای نازل تعداد ســفرهای غیرضروری درون شهری و 
برون  شــهری را افزایش داده و متعاقب آن به افزایش تصادفات و ســوانح دامن زده است. بنزین؛ در 
تشدید آلودگی هوا و متعاقب آن در بروز بیماری های متعدد ناشی از آلودگی هوا، به ویژه بیماری  های 
قلبی -تنفسی، سرطان و مرگ ومیر ناشی از این بیماری ها نقشی انکارناپذیر دارد. بنزین؛ کالایی که برای 
عرضه آن ســازوکاری مفصل و پرهزینه ایجاد شده است؛ از ایجاد پالایشگاه های گران قیمت تا پمپ 
بنزین های انحصاری گرفته تا ایجاد سامانه  های صدور کارت، سهمیه  بندی، توزیع دولتی و آزاد و نظارت 
بر توزیع. بنزین؛ کالایی که هرگونه تغییر در بهای آن اثر روانی بر بهای همه کالاها و افزایش تورم دارد. 
بنزین؛ کالایی که به دلیل عرضه آن به بهای نازل، بخش عمده ای از سهم قاچاق کالا به خارج از کشور 
را در بر می گیرد؛ کالایی که با توجه به تجربه  های چند دوره اخیر، ظرفیت ایجاد بحران در سطح ملی 
را دارد. حالا سؤال اینجاست که کدام عقل سلیمی کالایی با این همه تبعات، عواقب و اثرات منفی را 
در جرگه کالاهای راهبردی قرار داده و اقتصاد کشور را معطل و متوقف آن کرده و حاضر است عواقب 
جانی، مالی و امنیتی آن را  بپذیرد! مگر آنکه مافیاهای قدرتمندی در تولید، توزیع، فروش و قاچاق آن 
باشد که با ایجاد حساسیت و سوءاستفاده از نیازهای روزانه مردم ایران و همسایگان، درآمدهای کلانی 
عایدش شــود که بعید هم نیست! بی  تردید بنزین باید از جرگه کالاهای راهبردی و مؤثر در معادلات 

اقتصادی کشور و به تبع آن از معادلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی خارج یا اثر آن کم رنگ شود.
 نخستین قدم راه گشا برای حصول این هدف، تغییر رژیم سوختی وسایل نقلیه است، اما مهم  ترین 
گام  های راهبردی برای کاهش استفاده از سوخت  های فسیلی زیان آور در کشور به طور عام و کاهش 
مصرف بنزین به طور خاص عبارت اند از: ۱- تغییر پلتفرم تولید خودروهای داخلی از بنزین و گازوئیل 
به خودروهای هیبریدی و الکتریکی به نحوی که پنج خودروســاز بزرگ داخلی موظف شوند برنامه 
اجرائی تغییر پلتفرم ســوخت فســیلی به موتور هیبریدی یا الکتریکــی را در زمان بندی معین اجرا 
کنند. ۲- تســهیل مونتاژ خودروهای هیبریدی و برقی خارجی در ایران، تســهیل ورود این خودروها 
از شــرکت  های معتبر خودروســازی همراه با ایجاد نمایندگی و خدمات پــس از فروش. ۳- ایجاد و 
بهره  برداری از نیروگاه های پرظرفیت ســیکل ترکیبی و پربازده خورشــیدی و دیگر انرژی های نو برای 
تولید یا واردات دست  کم پنج میلیون خودروی برقی. ۴- توسعه صنایع پایین دستی در صنعت نفت و 
 گاز و افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی به جای تولید بنزین و گازوئیل. ۵- تغییر تدریجی 
رژیم سوختی کارخانه  ها، کوره ها، دستگاه های حرارتی و موتورخانه های خانگی به سوخت های پاک. 
با چنین اقداماتی: نخست؛ بنزین از جرگه کالاهای راهبردی و مؤثر در معادلات اقتصادی و به تبع آن از 
معادلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی خارج یا کم اثر خواهد شد. دوم؛ دست مافیا و رانت  خواران از بازار 
قاچاق سوخت قطع خواهد شد. سوم؛ مردم از خودروهای مدرن و ایمن با سوخت  های پاک بهره  مند 
خواهند شد و قاعدتا حوادث منجر به مرگ و جرح کاهش خواهد یافت. چهارم؛ عامل اصلی آلودگی 
هوای کلان شــهرها از میان خواهد رفت و معضل همیشــگی و به نظر لاینحل آلودگی هوا به نحو 
چشمگیری کاهش خواهد یافت. پنجم؛ تأثیر سوخت های فسیلی و به ویژه بنزین بر بازارهای اقتصادی 
و تورم به شدت کاهش خواهد یافت. ششم؛ تأثیر نوسانات بهای سوخت  های فسیلی و به ویژه بنزین در 

بحران  های امنیتی و اعتراضات عمومی به شدت کاهش خواهد یافت.
البته این اقدامات دیرهنگام باید یک دهه قبل آغاز می  شد و اینک نتایج و مزایای آن کام مردم را 
شیرین می  کرد اما ازآنجایی که دولتمردان ما و حتی اقتصاددان های تحصیل کرده ما هنوز در چارچوب 
کتاب های نظری و کلیشه های ذهنی خویش، اسیر و از ایده پردازی و عمل گرایی دور هستند، به جای 
حــذف یا کم  اثر کردن اثر این کالای التهاب آفرین، هنوز دنبال راهکار افزایش قیمت و اقتصادی کردن 

بهای تولید و مصرف آن هستند.
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کوری سفید
این فتنه ای است عظیم که در 
این امت نشــده است. بعضی 
از اصحاب گفتند چه شود که 
حضرت شیخ دعایی کند شاید 
که این از بلاد مسلمانان مندفع شود. شیخ 
فرمــود که این قضائی اســت مبرم، دعای 
دفــع آن نتواند کرد. پس اصحاب التماس 
کردند که چارپایان آماده است اگر چنانچه 
حضرت شیخ نیز با اصحاب موافقت کنند 
تا در ملازمت ایشــان به خراســان متوجه 
شــویم دور نمی نماید. شیخ فرمود که من 
اینجا شهید خواهم شــد و مرا اذن نیست 
کــه بیــرون روم ». شــیخ نجم الدین کبری 
خرقه خود را از ســنگ پر کرده و به جنگ 
مغولان می رود و تا آخرین سنگ می جنگد 
و کشــته می شــود. اگر بخواهیم به تعابیر 
عزیزالدین نســفی بازگردیم، تسلیم و رضا 
یعنی ایستادن و پایداری کردن در برابر آنچه 
به آن حکم جنگیدن داده شــده است. نه 
می توان از برابر انظار گریخت و نه می توان 
از حکــم مقاومــت و مبــارزه علیه ظلم 
ســرپیچی کرد، مگر آنان که دچار «کوری 

سفید»* شده باشند.
ســاراماگو،  ژوزه  «کــوری»  رمــان  در   *
مردم بــه  ناگهان دچــار کوری ســفید یا 

شیرگون می شوند.


